من از آئین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی می کنم» سزاوار ما نیست» چیزی 
را شریک و همتای خداوند بزرگ قرار دهیم! و چنین امتیازی برای ما و همۀ مردم 
یک فضل الهی است. هر چند اکثر مردم قدر ناشناس‌اند! 8۳۸۶ ای دوستان زندانی 
منء خدایان متعدد بهتر است يا خداوند واحدی که بر همه چیز مسلط است؟! 6۳۹ 
بدانید! که شما چیزی را نمی‌پرستید. مگر نام‌هایی که خود و پدرانتان نامگذاری 
کرده‌اید (خدایانی که زادة توهم‌تان است). آن هم بدون این که دلیل و حجتی الهی 
داشته باشدا حکم جز حکم خدا نیست. او دستور داده است. تا جیزی غیر از او 
نپرستید. این دین پا برجاست. هر چند که اکثر مردم بدان آگاه نیستند!(4۴۰ ای 
دو یار زندانی من! یکی از شما. ساقی شراب اربابش خواهد شد (دوباره آزاد می‌شود). 
و دیگری به دار آویخته می‌شود. و پرندگان از آمغز] سر او خواهند خورد! آن‌چه از 
من سوال کرده بودید آجوابش] چنین مقدر شده است 4۴۱۶ و یوسف به آن کسی 
که می دانست آزاد خواهد شد گفت: مرا نزد اربابت یاد کن! ولی شیطان باعث شد تا 
یادآوری کردن به اربابش را فراموش کند. لذا یوسف چند سال دیگر در زندان ماند 
۲ پادشاه گفت: من در خواب دیدم که هفت گاو لاغرء هفت گاو فربه را می‌خورند. 
و نیز هفت خوشة سبز دیدم و هفت خوشة خشک! ای علمای درباری من! اگر از 


میت ین خواب. مطلع‌اید خواب مرا تعبیر کنید!؟ 6۴۳۶ 


۲۴۰ 


